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اعزام به دفتر ریاست جمهور

که آورده اند 
روزی پرحرارت
در محضر شیخ
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که در یکی از روزهای  آورده اند 
آتشین نیمه ی مردادماه، جمعی 

آب  شیخ الشیوخ،  مریدان  از 
کرفس هورت کشان به محضرش 

که   - سؤالاتی  سبب  به  تا  رسیده 
 - بود  نموده  ایجاد  شبهه  برایشان 

کسب تکلیف کنند. شیخ تا بیستمین 
سؤالشان، ایوب وار، سر در گریبان، صبر نمود و وقعی ننهاد.

پس از دمی، به یکباره، شیخ تکانی به خویش داد و مریدان را به 
دریافت پاسخی روشنگر، امیدوار ساخت. اما بر خلاف انتظار، 
کرد و به تعداد یاران،  گنجه ی سرمازا )یخچال( خود  دست در 
آن، دمای  با مکیدن  تا  کشیده و به ایشان داد  بیرون  یخمک 
گذشت لحظاتی و تنظیم دمای  کاهش دهند. بعد از  خویش را 

گردان پرسید: برونی و درونی مریدان، یکی از شا
- استاد! در این اوضاع قمر در عقرب بلادمان، درست است 
این هوای  و فقدان مدیریت در  کنیم؟ بی تدبیری  که سکوت 
به  داشتیم  تازه  ساخته.  نابه سامان  برایمان  را  وضع  جهنمی، 
که نوبت  قطعی روزی یک بار چراغ نفتی مان عادت می کردیم 
گزیر  به قطعی دوبار در روز رسید. ما، کلافه از تب گرم تابستان، نا
به داروغه مراجعه نموده و شرح ماوقع بر ایشان ابراز داشتیم. 
آن همه فریاد و جوش و خروش، به جهت  جنابشان، در برابر 
گفتند: »بهترین راه حل در این شرایط،  کوتاه  پاسخ، تنها عبارتی 
رفتن به قطب جنوب است. هم سیاحتی نو به حساب می آید و 

هم بدعتی ست جدید.« آخر کسی نیست که به او بگوید پُفـ ...
شیخ انگشت سبابه ی خویش روی بینی نهاد و گفت:

- زبان به دهان بگیر! درشت گویی نکن!
یکی دیگر از مریدان به سخن آمد:

- حضرت استاد. یعنی هیچ توصیه ای ندارید برای این ایام؟
تهیه  برایش  برنج  خوشه ی  چند  تا  داد  فرمان  سریعاً  شیخ 
گردهایش را دید؛ با  کنند و بیاورند. وقتی نگاه ملامت آمیز شا

لبخند گفت:
- حیرت نکنید! قصد ندارم تا با این خوشه ها و شکستنشان، 
به شما درس اتحاد بدهم. درست است پیر شده و می لرزم؛ 
از  لکن در صحت مشاعر، به صد جوان می ارزم! مقصودم 
کاشته،  که  را  آنچه  آدمی  که نشان دهم  کار، این است  این 
و  زمین  به  گرفتن  اشکال  جای  به  پس  کرد.  خواهد  درو 
که چه می کارید. بروید  کنید و ببینید  زمان، خوب چشم باز 
و در همین اوضاع قمر در عقرب، تدبیری بیاندیشید و برای 
مشکلات بلاد، چاره ای کنید. }از معذوریت در پخش آهنگ 
کرفس در  آب  که  گردان -  کلید اسرار پوزش می طلبیم.{ شا
کنترل حرارت وجودشان  کنترل فشار خونشان و یخمک در 
کباب  که سیخ  کسی -  گویان، همچون  مؤثر افتاد - ناچ ناچ 
کشیده است - سرانگشت حیرت به دندان  دنده به نیش 
کان، سوی بلاد خویش برگشتند تا به پند  گریبان چا گرفته و 
را  امور  تمام،  جدیت  با  پوشانده؛  عمل  جامه ی  مرادشان 

پیگیری کرده و تا مرتفع شدن آن، از پای ننشینند.
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ارمنستان،  جمهوری  و  آذربایجان  جمهوری  خبر: 
مدیریت گذرگاه زمینی زنگزور را به مدت ۹۹ سال 

به آمریکا واگذار کردند.
- نمی دونم متوجه شدین یا نه؛ ولی الآن ما با آمریکا 
هم مرز و همسایه شدیم! و چون در فرهنگ ایرانی 
باید حق  داره؛  ویژه ای  ما، همسایه جایگاه  و دین 
همسایگیو ادا کرد. یعنی باید احترامشو حفظ کرد؛ 
وقت مریضی به عیادتش رفت؛ اگه نیازی داشت 
پیوندمون  دیدی؛ شاید  رو چه  کرد. خدا  برطرفش 
عمیق تر هم شد! مثلاً ما براش آش نذری بردیم؛ 

شجره چرخ گیر •اونم برامون بمب دستی آورد ...

مال منه
هادی کردی

+ جناب گمونم اون وسیله ای که داخل کیسه شماست، مال من باشه!
- از کجا می گی مال توئه؟

+ چون می دونم اون یه سینی گرد فلزیه!
- چه ربطی داره؟ همه جا از این مدل سینی ها پیدا می شه!

+ آخه روی این سینی، طرح باغ گلابی قلم زنی شده.
- خب باز هم دلیل قانع کننده ای نیست.

کار اسم استاد فریدون سینی چی و  + خب یه نشونه بهت می دم. پشت 
سال ساختش حک شده. سازنده ش جدّ پدری من بوده. این سینی هم ۵ 
نسله تو خونواده ما دست به دست شده تا رسیده به من. دیگه چه دلیلی 

بالاتر از این؟!
آقا وقت ما رو  گفتی می گی دلیل محکمه پسند؟!  که  - تو واقعاً به اینایی 

نگیر! بذار آخر شبی برم به کارم برسم.
+ یه لحظه صبر کن بذار گوشیمو جواب بدم؛ بعد برو. سلام بفرمایید!

• سلام! جناب من افسر نیروی انتظامی هستم. همسایه ها زنگ زدن و 
که  و الآن بیست دقیقه می شه  آژیر دزدگیر منزل شما روشن شده  گفتن 

خاموش نشده. منزل تشریف دارید یا مسافرت هستین؟
+ از تماس شما ممنونم قربان. راضی به زحمت شما نیستم. خودم دارم با 
کره می کنم، بلکه راضی بشن و سینی قلم زنی عتیقه ای که  جناب سارق مذا

یادگاری خانوادگی ماست رو به من پس بدن.

ی
سید محمدجواد طاهر
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ملی،  پول  از  صفر  چهار  حذف  با  فارس:  خبرگزاری 
ارزش پول ایران یک شبه ۱۰ هزار برابر خواهد شد!

سنشو  ازش  جا  هر  که  همسایه مون  پیرزن  مثل   -
می پرسیدن ۳۰-۴۰ سال کمتر می گفت. اونم با همین 

حسن رضا سدرکلا •روش یک شبه جوون شد!

پس رَوی آب دریای مازندران و از طرفی 
خودنمایی آلاینده ها و پسماند انسانی در آن
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اسم تاریخی 
سید علی رضا مهدوی زاده

- تا یه ماه دیگه قراره بچه م به دنیا بیاد؛ به 
نظرت اسمشو  چی بذارم؟

که  + ما یه رسم قشنگی داریم تو طایفه مون 
از قدیم ندیما مونده؛ اینه که اسم بچه هامونو 

با وقایع روز انتخاب می کنیم.
- چه جالب! مثلاً چی؟

از  یکی  اسم  روزه،   1۲ جنگ  همین  تو   +
فتاح  ایران،  موشکای  افتخار  به  نوه هامو 
روزی  اون   فامیلامون،  از  یکی  یا  گذاشتم. 

جمعه  صبح  رو  بنزین  گرونی  قضیه ی  »منم  کرد  اعلام  روحانی  که 
گذاشت سپیده! فهمیدم« اسم بچه شو 

- پس همه تون، خانوادگی، از وقایع بد روزگارم دریافت مثبت دارین!
+ البته همه ش اینطوری نیست.

علی زارع

- چرا؟
گلاب  که بایدن تو سخنرانیش -  + مثلاً اون روزی 
شد؛  شنیده  ازش  ناهنجاری  صداهای   - روت  به 

پسرعموم اسم بچه  آخریشو ...
گرم شده. - می گم هوا چقدر 

اسم  بگم  خواستم  می پری؟  حرفم  وسط  چرا   +
گذاشت فرانچسکو. بچه شو 

- حالا با این اسم شناسنامه بهش دادن؟
گذاشته طوفان! + نه؛ تو شناسنامه اسمشو 

گیل پور سجاد 



دکتر سلام 

روانشناسی کودک نافرمان
دکتر روانشاد مثالی

روانشناسی،  علم  مکاتب  معمولاً 
در  نظر  اختلاف  علی رغم 

در  مختلف،  موضوعات 
کودک  با  رفتار  موضوع 
دارند.  مشترکی  نظرهای 
سخن  وقتی  مخصوصاً 
پرهیز از برخورد فیزیکی، 
یا  خشمگین  رفتار 

از  استفاده  حتا 
به  دستوری  لحن 
اما  می آید.  میان 

روش  راستی،  به 
کودک  صحیح برخورد با 

مثالی  با  چیست؟  نافرمان  و  لجباز 
توضیح خواهم داد.

با  دلبندتان  »کودک  کنید:  تصور 
انجام  را  به خصوص  کاری  اصرار، 
برایش  بدی  نتیجه  که  می دهد 
دارد. شما با لحن نرم و درخور فهم 

کار توضیح داده اید.  او عیب های آن 
اما او دست برنمی دارد. از زبان داستان 

در  از  نمی گذارد.  اثر  او  در  اما  می کنید؛  استفاده  بازی  و 
او  اما  محبت و تشویق به فعالیت های مفید وارد می شوید 
می دهد.  نشان  علاقه  گوار  نا تجربه های  تکرار  به  همچنان 
برای کودکان طبیعی ست که بخواهند همه چیز را تجربه کنند؛ 
آن  به  اشتیاقش  این حال  با  و  بزرگ تر شده  کودک شما  اما 
عمل مضر رفع نشده است. اتفاقاً حالا با جدیت بیشتری از 
کار اشتباهش دلیل می تراشد. برایش  آن دفاع می کند و برای 
محدوده ها و مرزهایی تعیین می کنید تا از ضررهای احتمالی 
آن ها را هم زیر پا می گذارد. دیگر او نه تنها عمر  بکاهید؛ اما 
خود، که منافع خانواده را هم نادیده گرفته است. فرزندتان به 
سنی رسیده که انتظار دارد با او مثل بزرگسالان صحبت کنید. 
شما با حفظ لحن دلسوزانه، برایش توضیح می دهید که دوبار 

هوشمندانه  نه  است؛  عاقلانه  نه  سوراخ،  یک  از  شدن  گزیده 
اما  را هم »تجربه« معرفی می کنید.  نه شرافتمندانه. دلیلش  و 
و  می گیرد  پی  را  خود  عبث  کار  بیشتری  جسارت  با  فرزندتان 
اجازه  بابا-مامانم  که می رود می گوید  از همه، هر جا هم  بدتر 
داده اند و صبوری و احترام شما را مهر تأییدی بر عملش٭ اعلام 

می دارد.«
چون  بکنید.  نمی توانید  کودکتان  با  خاصی  کار  بالا  مثال  در 
کودک نیست و نره انسانی شده برای  کودکتان دیگر  اول اینکه 
خودش. و دیگر اینکه خود روانشناسان هم از درک این مورد 

عاجزند.
_________________________

٭ نفهمیدید عملش چه بود؟ »رفاقت با افراد ناباب و شرطبند و قمارباز« دیگر!

کاریکاتور پشت جلد:                   فاطمه ندیمی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید محمدجواد طاهری                                  کاری از کارگروه طنزستان طبرستان

! کشور شلمون، منبع تولید محتوای طنز در شمال 
 WWW.SHALMOON.IR

از شلمون راضی هستین؟ پیشنهادی دارین؟
 خدااااای نکرده انتقاد دارین؟!

سایت شلمون پل ارتباطی ما با شماست :(


